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مصاحبه با خانم جنان هلالي راد

پارسا نظري

DOR: 20.1001.1.27835480.1401.2.7.4.1

جنان هلالي راد*

پرسش ها  برخى  طرح  و  راد  هلالى  خانم  با  بیشتر  آشنایى 

دارای  علارغم  تلاش گر  نوجوانان  اجتماعى  مسائل  درباره 

مشکل در بینایي انگیزه ای بود که درخواست گفتگو با ایشان را 

مطرح کنیم و حالا با سپاسگزاری از ایشان که این فرصت را در 

اختیار ما و خوانندگان محترم گذاشتند از ایشان مى خواهیم که 

در آغاز ما و خوانندگان را بیشتر با خودشان آشنا کنند. 

در ابتدای هر چیز به نام پروردگار پرمهری که هیچ کلمه ای یارای 

توصیف عظمتش رو نداره. من جنان هلالی راد هستم. متولد هشتم 

مرداد 1۳۸۴. در آبادان به دنیا اومدم و اولین فرزند خانواده هستم. 

* jananhelalirad@gimal.com

که  سنینى  هر  در  انسان¬ها  دانید  مى  که  طور  همان 

با مشکلات خاص همان سن مواجهند.  باشند معمولا 

مشکل پزشکى شما از چه سنى شروع و با چه تبعاتى به 

مرور مواجه شدید؟ 

صورتی  به  داشتم.  چشم  شبکیه ی  مادرزاد  مشکل  من 

بود.  نشده  تشکیل  چشمم  شبکیه  از  توجهی  قابل  بخش  که 

سه  حدود  از  و  شدن  مشکلم  متوجه  زود  خیلی  خانواده ام 

با  تا ۸ سالگی  پزشک هستم.  نظر  الان تحت  به  تا  ماهگی 

 ۳۰ درصد بینایی یک فرد معمولی رو داشتم 
ً
یک چشم تقریبا

اما حین عمل در همون سن شبکیه ی چشمم خونریزی کرد و 

سطح بینایی من به شدت کاهش پیدا کرد. 

در ابتدای تحصیل با چه مشکلاتى مواجه شدید و آیا 

شرایط  تسهیل  جهت  مدرسه  مسئولین  طرف  از  اقدامى 

همکاری  معلمان  مى گرفت؟  نوشتن صورت  و  خواندن 

تحصیلى  و  علمى  اهداف  از  داشتند؟  شما  با  را  لازم 

خودتون صحبت مي فرمایید؟

در واقع من از پیش دبستانی وارد جامعه ی وسیع¬تری که 

مدرسه ی عادی بود شدم. در نتیجه با پیگیری ها و

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_155171.html
https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_155171.html
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با  و  نکردم  استثنایی تحصیل  در مدارس  مادرم  دوندگي هاي 

مجوزی که از اهواز گرفتن اولین دانش آموز استثنایی بودم که مقطع 

ابتدایی رو در مدارس عادی درس خوند. روابط اجتماعی خیلی 

خوبی داشتم و پا به پای هم سن و سال¬هام درس های کلاس 

رو پیش می بردم. اول دبستان به صورت خط درشت می خوندم 

و می نوشتم اما تابستون پیش از کلاس دوم دبستان مادرم قواعد 

و حروف خط بریل رو از مدرسه ی استثنایی گرفتن و خودشون 

خط بریل رو در خونه بهم آموختند. نیاز به اقدام خاصی توسط 

مسئولین مدرسه نبود و به دلیل حمایت و همراهی فراوان مادرم 

در  معلمی  هر  نداشتم.  معمولی  دانش آموزی  با  چندانی  تفاوت 

سطح توانش همکاری می کرد البته که بودند معلم های بی نظیری 

یادشون  و  دانش آموزی چون من خاطره  به  توجهشون  و  که مهر 

تابلوی ذهنم جاودانه کرد. اهداف علمی و تحصیلی من  رو در 

... به عقیده ی من هدف مفهوم عجیبیه؛ عجیب به این معنا که 

زمانی هدفی رو مشخص می کنی و تمام تلاشت رو برای محقق 

کردنش به کار می گیری اما شیرینی تحققش مهمون چند ساعته. 

متوجه میشی همون  نگاه می کنی؛  رو  پیش  به مسیر  وقتی  یعنی 

انتظارت رو می کشه و تلاشت رو بیشتر از  هدف بزرگتر شده و 

پیش فرا می خونه. روزی در مسیر تحصیل، هدفم به رشته ی علوم 

تجربی در مدارس نمونه دولتی وارد شدن بود. زمانی که تحقق 

پیدا کرد بزرگتر شد و به گرفتن معدل ۲۰ در انتهای پایه ی دهم 

و یازدهم تبدیل شد. حالا که به این هدف هم دست پیدا کردم؛ 

هدفم بسیار بزرگتر از پیش انتظارم رو می کشه. به همین دلیله که 

نمی تونم یک هدف ثابت در مسیر بی نهایت تحصیل و علم برای 

خودم مثال بزنم. 

و  کنید  صحبت  نویسندگى  به  خود  علاقه مندی  از   
ً
لطفا

اینکه چه زمانى متوجه شدید در عرصه نوشتن مى توانید قدم 

ید؟  بردار

علاقه به ادبیات یا دقیق¬تر نویسندگی همیشه درون من وجود 

داشت از دوران کودکی شیفته ی کتاب بودم و به گفتن شعر بیش 

سالگی   1۳ حدود  اما  می دادم؛  نشون  علاقه  داستان  نوشتن  از 

که  تا حدی  می کردم  فکر  پیش  از  بیش  داستان خیلی  نوشتن  به 

علاقه ام به شعر گفتن از بین رفت. سعی می کردم انشا های مربوط 

به مدرسه رو مثل داستان کوتاه بنویسم و با تشویق فوق العاده ی 

دبیر های ادبیاتم مواجه می شدم. کتاب های داستانی مطرح دنیا رو 

بیش از پیش می خوندم و زمانی که برای خوندن کتاب می ذاشتم 

 آبان 1۴۰۰ بود که اطلاعیه¬ی 
ً
به تدریج چندین برابر شد. حدودا

مسابقه ی داستان نویسی رو در مدرسه دیدم و تصمیم گرفتم در 

این مسابقه ی فرهنگی دانش آموزی شرکت کنم و خودم رو محک 

 یک هفته نوشتم و همون داستان 
ً
بزنم. داستان کوتاهی در حدودا

اولین داستان رسمی من شد. کسب مقام اول منطقه و راهیابی به 

بخش استانی در همون مسابقه باعث شد تصمیم بگیرم در مسیر 

نویسندگی قدم جدی بردارم. 

آیا تاکنون در دوره ی آموزشى مرتبط با نویسندگى شرکت 

خصوص  دراین  بود  خواهیم  ممنون  بله  اگر  داشته اید؟ 

توضیح دهید، چه سرفصل هایى را آموزش دیده اید؟

تنها  و  آموزشی؛  هیچ  بدون  نوشتم  که  داستانی  هر  حال  به  تا 

و  رمان ها  همون  من  برای  داستان  عناصر  رعایت  راهنمای 

داستان هایی که خوندم بودند. اما در یک ماه اخیر تحت آموزش 

آموزشی  کادمی  آ در  مجازی  صورت  به  داستان  عناصر  فشرده 

قرار  دارکولی  نظری  محمدرضا  نظر  زیر  دارکولی  داستان نویسی 
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گرفتم و سرفصل هایی مثل معنا، طرح، پیرنگ، شخصیت پردازی 

و... رو آموزش دیدم. 

هدف شما از نویسنده شدن چیست؟ 

این جهان سرشار  در  زندگی  برای  انسان  به عقیده ی من عمر 

از شگفتی خیلی کمه و چه انسان های بسیاری هستن که همین 

می پردازن  ارزش¬ترین ها  کم  انجام  به  رو  اندک  به شدت  زمان 

با این دنیا می گذره این جهان  و زمانی¬که دو سال از وداعشون 

اسمشون رو در لیست فراموش شده ها می نویسه و فراموش می کنه 

اون ها سال ها روی زمین تنها فرصتشون رو نفس می کشیدن، چه 

مرگش  از  قرن  ده  که  می خوردم  غبطه  فردوسی  به  که  روز هایی 

در  و...  فردوسی حافظ سعدی  اما  است؛  زنده  هنوز  و  می گذره 

از  خارج  در  و...  استین  جین  و  هوگو  ویکتور  شکسپیر،   ، ایران 

شدن.  جاودانه  و  کردن  پیدا  رو  جاودانگی  راز  زیرکانه  چه  ایران 

یکی از اهداف من هم برای نویسندگی اینه که دنیای فراموشکار 

من  با  و  نسپاره  فراموشی  دست  به  رو  کشیدم  نفس  که  لحظاتی 

در  تأثیری  هیچ  بدون  و  کرد  زندگی  اومد،  که  رهگذر  یک  مثل 

جهان رفت؛ رفتار نکنه. هدف دیگر من از نویسندگی اینه که؛ به 

انسان ماشینی نا امید و خسته ی امروز یاد آوری کنم دنیا هنوز هم 

با وجود عشق، امید و مهر می تونه زیبا، دوست داشتنی و جای 

بهتری برای زندگی باشه. 

اقدامات  یا  و  تسهیلات  مسئولین  جانب  از  تاکنون  آیا 

خاصى برای شما صورت گرفته است؟ 

خیر؛ تا به حال هیچ تسهیلات خاصی از طرف مسئولین برای 

در  زمینه ی شعر  در  من  که  دورانی  در  البته  نگرفته؛  من صورت 

جوامع فرهنگی حضور داشتم و اجرا های فراوانی رو روی صحنه 

تجربه می کردم؛ بودن مسئولینی که به من وعده ی هدیه و تسهیلات 

می دادن و درخواست می کردن به دفترشون برم اما خانواده ی من 

پایه  بر  رو  پیشرفتم  کاخ  آجر های  وقت  هیچ  که  آموختن  من  به 

که  آموختن  به من  نچینم.  یا گرفتن تسهیلات  امید وعده ها  به  و 

شخصیت و ارزش من بالاتر از اونه که به امید تسهیلات و هدیه 

این  من  بگم؛  می تونم  جرات  به  بردارم.  قدم  موفقیت  مسیر  در 

مستقل  شخصیت 

و قوی رو مدیون پدر و مادرم هستم. 

چه  و  ید؟  دار خودتون  نوعان  هم  برای  توصیه ای  چه 

ید؟  توصیه ای برای والدین هم نوعان خودتون دار

هم  خودم  و  باشم  داشته  همنوعانم  به  می تونم  که  توصیه ای 

همیشه بهش پایبند بودم و هستم اینه که: ما خیلی بزرگتر از اونیم 

که نبود امکاناتی باعث توقفمون بشه. اگر آرزوی انجام کاری رو 

دارید بدونید آرزو به دست آوردنیه و قوی باشید و لباس رزم بپوشید 

معمولی ترین  برای  من  جنگیدم.  من  که  طور  همون  بجنگید.  و 

حقوق یک نوجوان که تحصیل در رشته ی مورد علاقه اشه با شهر، 

استان و حتی در کشور جنگیدم. چرا شما نتونید؟ من ایستادم و 

تو  به خودم گفتم:  تنها  از حقم دفاع کردم و نگفتم چرا من! من 

شاده  از همه  بیش  که  اون کسی  و حالا  باشی؛  قوی  که  اومدی 

وقت  هیچ  من.  متوقفگر  شرمگین  همه  از  بیش  که  اون  و  منم؛ 

فراموش نکنید بزرگترین مانع ها برای قویترین بازیکن ها قرار داده 

میشن. توصیه ای که به والدین همنوعانم دارم: بخش قابل توجهی 

از موفقیت های من پدر و مادری بودند که محکم¬تر از کوه پشتم 

برداشتن.  قدم  من  پای  به  پا  همراهی  هر  از  همراه¬تر  ایستادن. 

بیشتر از هر کس دیگری به نیازهام اهمیت دادن و تبدیل شدن به 

بهترین هایی که به عنوان دلیل موفقیت ازشون یاد می کنم. مطمئن 

باشید شما هم می تونید. حمایت و اطمینان بی دریغ پدر و مادرم 

پلی بود برای عبور من از رودخانه ای که بی امکاناتی درونش موج 

قابل  غیر  نعمتی  که وجودتون  والدینی  نتونید؟  می زنه. چرا شما 

انکاره؛ بدونید هیچ چیز فرزند شما رو بیش از بی اعتمادی شما 

زمین نمی زنه. 

خاطر  به  شما  از  مجدد  سپاسگزاری  ضمن  و  پایان  در 

ید  دار صحبتى  اگر  گذاشتید  مجله  اختیار  در  که  فرصتى 

بفرمایید؟ 

به خاطر همه چیز شکر می کنم. خدایی  از همه خدا رو  اول 

این  در  من  شخصی  نظر  هست.  و  بوده  من  دوست  بهترین  که 
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17 سال زندگی اینه که: بهترین اتفاقات در بهترین زمان ممکن 

انتظارمون رو می کشن. پس اگر برای به دست آوردن موفقیتی یا 

افتادن اتفاقی تمام تلاشمون رو به کار گرفتیم و باز هم نشد؛ با 

انرژی بیش از پیش به زندگی ادامه بدیم. با تمام وجود اطمینان 

داشته باشیم؛ پاداش تلاشمون جایی که انتظار نداریم به کمکمون 

میاد و مانعی رو کنار می زنه. پس کوچکترین نیازی نیست حتی 

لحظه ای خودمون رو سرزنش کنیم.


